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ــسم«احمدرضــا، مهــرداد،  . 35 ــسم و پــست صهيوني ــايش ، »نئوصهيوني ــالات هم خلاصــه مق
   .1382مرداد، المللى انتفاضه بين

، ترجمـه علـي جنتـي،       سـاختار دولـت صهيونيـستي اسـرائيل       سسه الدرسات الفسطينيه،    ؤم . 36
   .1384، 1، جهرانالمللي ابرار معاصر تهران، تسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينؤم

   .1356، پيشگام، تهران، ، ترجمه بيژن مهدويدولت اسرائيل، نيكيتينا، گالينا . 37
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  علي احمد باكثير
  شاعري كه در راستاي تحقق وحدت تمام مسلمانان در حل مسئله فلسطين تلاش كرد

  
  1سوده نوذري

  چكيده 
خانـه و  تحصيلات ابتدايي خود را از مكتـب  .ددر اندونزي متولد ش) ق1389 ـ  1328(احمد باكثير علي

 وي در همـان كـودكي بـه    .مدرسة ديني آغاز نمود و به فراگيري علوم اسلامي و اصول زبان عربي پرداخت      
 باكثير براي ادامه تحصيلات به مصر رفت و رشتة زبان انگليـسي را  .مند بودهاي ادبي نيز علاقه مطالعة كتاب 

 وي پس از چهارده سال تدريس، به وزارت ارشـاد ملـي منتقـل و در    .ه ادامه داد در دانشكدة ملك فؤاد قاهر    
هـاي  هـا و رمـان   بـاكثير اشـعار، نمايـشنامه     .خانه مشغول به كار شـد     شوراي عالي هنر و ادبيات اين وزارت      

ش كه اين مهـم در كـلام و اشـعار    طوريكرد، به  وي بر وحدت اسلامي بسيار تأكيد مي       .فراواني را خلق كرد   
 .دهندة تأكيد بيشتر او بر وحـدت اسـلامي اسـت     نمود يافته است و عدم تعصب وي به مذهب تسنن، نشان          

ها اشـعار و متـون فراوانـي از خـود بـه      وي در مورد فلسطين و غصب شدن سرزمينشان توسط صهيونيست     
بـر ايـن قـضيه    ها را به خاطر صبرشان جاي گذاشت و اين مسئله را مشكل تمام ملت اسلام دانسته و عرب       

   .كردشماتت مي
  

   .احمد باكثير، شعر، وحدت، فلسطين علي:واژگان كليدي
  

  نامة باكثيرزندگي
 ـ م1910دسـامبر  21 ـق  1328الحجـه   ذي15 علي احمد باكثير فـرزند شيخ احمد بن محمـد، در     

زركلـي،  (ن گـشود  اي عربي چشم بـه جهـا  به دور از جهان عربي در شهر سوراباياي اندونزي، در خانواده        
   .)264 ، ص4م ، ج1966

هـاى   پدر باكثير از تاجران حضرموت و مـادرش از خانـدان باباسـط، يـا بابابـسيط، يكـى از خانـدان           
حضرموت بوده، كه به همراه بسياري از حضرميان براي تجـارت بـه انـدونزي مهـاجرت نمـوده و در آن            

   .)19م، ص2007سومحي، (ديار سكنى گزيده بودند 
                                                

  .التحصيل كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات عرب از دانشگاه رازي كرمانشاهفارغـ 1
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هـاي حـضرموت، از ديـر     ترين خانـدان  ترين و اصيل  وادة باكثير از تبار قبيلة كنده، يكي از بزرگ         خان
باز به فصاحت و بلاغـت، فـضل و دانـشوري شـهرت داشـته و ايـن قبيلـه عرصـة ظهــور شـاعران و                       

هـاي برجـستة آن در زمـان جاهليـت بـه      توان از ميان چهره  دانشمندان بسياري بوده است؛ چنان كه مي      
ــدي ا« ــروالقيس كن ــه  » م ــلام ب ــن«و در دوران اس ــدوناب ــ732(» خل ــدى «و ) ق808ـ ــوب كن » يعق
   .اشاره نمود 1)256ـ185(

 باكثير در نخستين اشعار خود همواره به اين نسب افتخار نمـوده و بـا غـرور و سـربلندي از آن يـاد              
 :كردمي

ه  كـَثيـر    أَبـيِ      آلِ    مـِنْ  ام ـم مجدمِنْ ثُلالاتِ أقيالٍ لَ ُقد  
 م لامِ  في و   ملوك  جاهلـيَتِهم   في  فَهـ ظام   أَعـلام  الإِسـ  عـِ

كيماً و حسبك باِبنِ خَلدْونِ فيِ الشَّرقِ و   ح الغَـربِ لَه    ترِاماح 
لْ    الكِندْي و عنْ يعقوبِ ظام     تـَواريخُ    تـُخْبـِرْك  فَسأَ   الْـعِ

 )103م، ص1408اكثير، ب( 

   .باشندـ من از آل ابي كثير هستم، از نسل امير زادگاني كه داراى شكوهى ديرينه مى1
  .انداي بودهـ آنها در زمان جاهليت، پادشاهان و در زمان اسلام مشاهير برجسته2
  .في استخلدون دانشمند كه در شرق و غرب از احترام فراوان برخوردار است براي تو كا و ابنـ3
  .سازدـ درمورد يعقوب كندي سؤال نما، كه تاريخ عظيم و باشكوه تو را آگاه مي4

 در مـورد ايـن مرحلـه از زنــدگي وى    . دوران كـودكي بـاكثير در زادگـاهش انـدونزي، سـپري شـد      
 هنگامي كه به سن هشت سالگي رسيد، از سوي پدر به وطـن اصـلي خـود          .اطلاعات زيادي وجود ندارد   

 فرستاده شد تا زير نظر عموي خـويش و بـر اسـاس آداب و سـنن پـدرانش، رشـد و نمـو                  »حضرموت«
بر اساس رسـم و عـادتى ديرينـه فرزنـدان         كردنداى كه در سرزمين غربت زندگى مى      يابد، زيرا حضارمه  

فرستادند تا به اين وسيله، زبان عربـي را از منـابع اصـلي آن    شان مىرا به سرزمين پدرى و اجدادي خود
   .ـرا گرفته و به اخلاق باديه آراسته گردندف

خانـه و   باكثير در شهر سيئون، مركز استقرار خاندان بـاكثير، تحـصيلات ابتـدايي خـود را از مكتـب                 
 او در كنـار  .مدرسة ديني آغاز نموده و به فـراگيري علوم اسلامي، ادبي و اصـول زبـان عربـي پرداخـت                

ادبـي نيـز علاقمنـد گـشت و ديـوان بـسياري از شـاعران                هـاي   آموختن دروس ديني به مطالعة كتـاب      
 آشـنايي بـا ايـن آثـار در تكـوين      .گذشته و معاصر از جمله امروالقيس، متنبي و شـوقي را مطالعـه نمـود    

                                                
  . ترين آنان در عصر عباسي بود فيلسوفان عرب و برجستهـ يعقوب كندي، از اولين1
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كـه از سـن   شخصيت ادبي وي نقش بسزايي داشت و سـبب شـكوفايي اسـتعداد ادبـي وي شـد؛ چنـان             
  .سيزده سالگي سرودن شعر را آغاز نمود

  :كندر، اين دوره از زندگى ادبي خود را چنين توصيف مىباكثي
كـه از سـن سـيزده سـالگي     اولين مرحله از زندگى ادبي من در حضرموت شكل گرفـت؛ هنگـامى          «

 پـس  .شروع به سرودن شعر نموده و نهايت تلاش خود را براي مهـارت يـافتن در شـعر بـه كـار بـردم                      
كـه بـا حـرص و ولـع آن را مطالعـه      رسيد، مگـر آن  نمىها يا معاصران به دستم  ديوان شاعري از قديمى   

بـاكثير،  (» شـوقي بـود  طيب متنبي، و از ميان متأخران احمـد  كردم و الگوي من در ميان گذشتگان ابو  مى
   .)4تا، صبى

سوادي سـاكنان حـضرموت، ايـن سـرزمين سرشـار از تــصورات             در اين هنگام به دليل فقـر و بي       
 ايـن حالـت بـه همـراه     . از نظر اجتمـاعي در شـرايط نامناسـبي قــرار داشـت         نادرست و خرافات بوده و    
 بـاكثير كـه   .شـد ويژه اندونزى نيز انتقال يافته و تنها به حضرموت محدود نمـى   مهاجران به ساير نقاط به    

از نزديك شاهد اين اوضاع بود، از طريـق موعظـه و ارشـاد درصـدد اصـلاح ايـن امـور برآمـد، امـا بـا                         
   .رو شد، از اين رو عازم اندونزي گشتتوجهى هموطنانش روبهان قوم و بىمخالفت بزرگ

هاى ساكن اندونزى، آنهـا را بـه خـاطر تفرقـه          هاى ادبى حضرمى   در اين دوره، با شركت در انجمن      
   .دلي فرا خواندو دشمني، سرزنش نموده و به وفاق و هم

تر از بيست سال داشت بـه عنـوان مـدير      كه كم بازگشت و در حالى   » سيئون« به   1928 باكثير سال   
برگزيده شد و بـه ايجـاد تغييـر و تحـول در شـيوة آموزشـي آن اقـدام                    » سيئون«مدرسة نهضت علمي    

همت گماشت و به وسـيلة آن بـه نـشر    » التهذيب«اي از جوانان به انتشار مجلة      وى به همراه عده    .نمود
ذشت كه ايـن مجلـه بـه دليـل روشـنگري افكـار             اما چندى نگ ـ  .طلبانة خود پرداخت  هاي اصلاح ديدگاه

   .)57م، ص1988باوزير، (عمومي و مبارزه با مفاسد اجتماعي، توقيف شد 
 به اين ترتيب، اين شاعر و اديب توانا از همان آغـاز جـواني از طريـق قلـم و انديـشه، خـدمت بـه                   

   .مردم را آرمان و هدف والاى خود قرار داد
 آنهـا بـارترين   انـدوه تـرين و در عـين حـال     خوشبخت.وبار ازدواج كرد د،  دوم عمرش  باكثير در دهة   

شـاعر  ، فرزندشـان بـه دنيـا آمـد     كـه  ىدر زمـان  و را بسيار دوست داشـت  همسرش   او   .ازدواج اولش بود  
 مـشتركش  ى اما تقـدير اجـازه نـداد كـه در زنـدگ     .زندىاحساس كرد كه دنيا به رويش لبخند م    بزرگ ما 
از  مـزمن  ىهمـسرش را بـر اثـر يـك بيمـار         ،  مرگى،  يرا بعد از مدت زمان اندك     زادامه يابد،    ىخوشبخت
 بـه شـدت وى را متـأثر     مـرگ همـسرش  .دـش ـ آب غرق     سپس دخترش نيز در يك بركة      . ربود دستش

انـدوه حاصـل از ايـن مـصيبت از يـك سـو، و             .ساخته و آسيب عاطفى سختى بر روحية شاعر وارد آورد         
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ماندگي و اوضاع نابسامان اجتماعي، از سـوي ديگـر، باعـث هجـرت وي     درد و رنج ناشي از جهل و عقب  
   .از حضرموت شد
بـه  م 1934فـراوان، در حـدود سـال    تحمل مـشكلات  فرسا و   سخت و طاقت ى از سفر  سرانجام بعد 

 و نبـا ي بـه اد  پيوسـتن ودر آن خوانـدن    درسىآرزوى،   كـه از روزگـار جـوان       ى همان كشور  فت؛مصر ر 
  :با سكونت در قاهره، به آرزوى خود جامة عمل پوشاند .پروراندى در سر مجا رافرهيختگان آن

 كـه از ديربـاز مـشتاق ديـدار آن بـودم، زيـرا تمـام              من آرزوي خـود را در مـصر يـافتم؛ در حـالى            «
گـردد، لـذا طبيعـي اسـت     خوانيم، يا تأليف مصريان بوده، و يا حداقل در مصر چاپ مى  هايي كه مى  كتاب

» ر، مـصر را بـه عنـوان مركـز تشعـشع فرهنـگ و تمـدن در سراسـر عـالم بـشناسد           فك ـكه يك روشن  
   .)40سومحي، پيشين، ص(

بـه امـتش را در سـطحى    خـدمت  ، جـا از آن، و اش مصر رسـيد  ىبه مقصد نهاي باكثيربه اين ترتيب،   
   .تر آغاز نمودگسترده

بـه  فكـران،  بـى و روشـن  هـاى بـزرگ اد   باكثير، گمنام و ناشناخته، به مصر نرفت، بلكـه شخـصيت          
 معـروف و  ىشـاعر  زمـان، او را بـه عنـوان         آن هـاى ه و نـشري   هاهترين مجل   خاطر انتشار آثارش در مهم    

هـا از  هـا و مجلـه  ، روزنــامه به قـاهره  وي   و به محض رسيدن      شناختندمى توانا و مطرح در قاهره       ىاديب
 ،بـه مـصر  بـاكثير  بعـد از رسـيدن   ختند، پردا صفحات اول نشريه اشعارش استقبال نموده و به نشر آن در     

   .)3م، ص 2006حميد ، ( بيت رسيدهفتاد اش به بيش از  تعداد ابيات اولين قصيده
كـه بـا     درحـالي  . باكثير، جهت ادامة تحصيل، در دانشكدة ملك فؤاد رشتة زبان انگليسي را برگزيـد             

دانـشگاه  و يـا  دانـشكدة زبـان عربـي    رفت كه بـه  توجه به پشتوانة دينى و فرهنگى وى، از او انتظار مي        
 ىزبـان انگليـس    او بـه دانـشكدة    ها،  انتظار برخلاف همة ، اما    توجه كند  ىلامـ مطالعة آثار اس   ىالازهر برا   

كه فرهنگ قديم و جديـد عربـي را كامـل       درحالي وارد مصر شده    كند كه ىگونه بيان م  و خود اين  ،  رفت
بـزرگ   ىكـه شـاعر   ايـن ىو بـرا  به پايان رسانده بود،   تحصيل علوم اسلامي را   ،   در حضرموت   و دريافته
اى دريچـه توانـد   ى م ـى زبان انگليـس نمايد و دريافت كه را مطالعه ىفرهنگ غرب بر او لازم بود كه      شود،  
   .)7باكثير، پيشين، ص(  باشدىخارجى ها ديگر زبانى به سو

التحـصيل و  انشگاه قـاهره فـارغ   با مدرك ليسانس زبان و ادبيات انگليسي از د   1939 باكثير در سال    
 ديـپلم عـالي خـود را از ايـن دانـشكده دريافـت       1940سپس وارد دانشكدة تربيت معلم شد، و در سـال    

 بعد از اتمام تحصيلات به شهر منصوره نقـل مكـان كـرد و بـه تـدريس زبـان انگليـسي مـشغول          .نمود
 بـا دختـرى   1943خـت و در سـال    در حين تدريس در منصوره به تأليف نمايـشنامه و رمـان پردا           .گشت

   .)48سومحي، پيشين، ص(مصري ازدواج نمود 
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جـا  باكثير در روزهاي پاياني عمرش به سرزمين اصلي خود، حضرموت بازگشت امـا نتوانـست در آن              
جا پس از طي نمودن يـك زنـدگي سرشـار از كـار و تأليفـات،           ماندگار شود و به قاهره بازگشت و در آن        

 سـالگي  59، در پي يـك حملـة قلبـي در سـن     1969 نوامبر 10، برابر با 1389عبان در آخرين روز ماه ش    
 از وي فرزندي به جاي نمانـد امـا تمـدن و فرهنگـي     .)54پيشين، ص (آفرين، تسليم نمود    جان را به جان   

   . وي داراي تفكر اسلامي و مذهب سلفي سني بود.پربار به يادگار ماند
  

 آثـار
هـاي مختلـف،   هـاي گونـاگون ادبـي و بـا مـضمون      اثـر ـ در شـكل   90ود  آثار فراوان باكثير ـ حد 

طـور كلـي بـه انـواع شـعر، نمايـشنامه و رمـان         اين آثـار بـه   .باشددهندة جايگاه ادبي والاي او مى     نشان
   .باشدهاي گوناگون و ارزشمندي مىتقسيم شده كه هر يك داراي مجموعه

  شعـر
  :ذاشت، كه عبارت است ازباكثير، سه ديوان شعر از خود بر جاي گ

شامل اشعاري است كه در حضرموت سـروده اسـت، و بـا تحقيـق         : أزهار الربي في الشعر الصبا     ـ1
  به چاپ رسيد؛ » الدار اليمنيه للنشر و التوزيع«، در مؤسسة 1987و مقدمة محمد ابوبكر حميد در سال 

 بـه صـورت مخطـوط بـاقي      شامل قصايدي است كه در مدت اقامت در عدن سروده، و :عدنيات ـ2
  مانده است؛ 

شامل اشعاري است كه در زمان اقامت در حجـاز و پـيش از سـفر بـه مـصر سـروده                : حجازيات ـ3
   .باشد اين اثر نيز مخطوط مى.است

ها محدود نيست، بلكه وي اشعار پراكندة ديگـري نيـز دارد كـه بـسياري             اشعار باكثير به اين ديوان    
   .صر و ساير كشورهاي عربي، منتشر شده استاز آنها در مجلات ادبي م

  
  نمايشنامه

هـا بـه دو نـوع نمايـشنامة      اين نمايـشنامه   .دهد بخش بزرگى از آثار باكثير را نمايشنامه تشكيل مى        
   .شودمنظوم و منثور تقسيم مى

  هاي شعرينمايشنامه
 اخناتون و نفرتيتي؛ 

  قصر الهودج؛ 
   .الوطن الاكبر
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  هاي منثورنمايشنامه
  إبراهيم باشا؛ 
  الدنيا فوضي؛ 
  حبل الغسيل؛ 

  هاروت وماروت؛
   .المحاكمه

  
  هارمان

 ليله النهر؛ 
  سيره الشجاع؛ 
   . الفارس الجميل

  
  فراخواني به وحدت

 از جملـة ايـن      .ساز امت اسلامي نـزد بـاكثير اهميـت زيـادي داشـت            مسائل و موضوعات سرنوشت   
 رسـيدن بـه قـدرت از دسـت رفتـة مـسلمانان را در وحـدت و         باكثير تنهـا راه .مسائل، قضية وحدت بود   

گـاه ميـان   دانـست و هـيچ  هاي مسلمان را وطن خود ميرو، تمام سرزمين   از اين  .دانستيگانگي آنان مي  
  : كند باكثير ديدگاه خود را دربارة وحدت چنين بيان مي.آنها تفاوتي قائل نبود

 م، بلكـه آنـان را همچـون يـك كـشور بـه شـمار            كـن هاي مسلمان جداگانه نگاه نمـي     به سرزمين «
 نگرنـد و بـه يـك شـيوه بـه دشـمني بـا مـا         كه استعمارگران يكسان بـه مـا مـي       آورم، مخصوصاً آن  مي
   .)106پيشين، ص (» پردازندمي

 در اشـعار  .خواند و در آرزوي تحقق اين آرمان ميـان مـسلمانان بـود          باكثير همواره به وحدت فرا مي     
  ش به وحدت نمود يافته بود؛ ااو ايمان قوي

 :گويداز آرزوى خود براى ايجاد وحدت سخن مى» ذكري حبيب«وي در قصيدة 
   فَأَخْلِد ابا تمامِ فِي وطَـنِ هو لِلْكَرَامةِ معقِـلُ أَشَـبـ1
   الـوحدةُ الْكُبرَي لَه أَمـلٌ يـوم الْـوصولِ إِلَيه يقْتَـرِبـ2
   تَتِـم فَبعـد غَـدٍ و الْـغَيثُ قَطْـرٌ ثُم يسكـب إِنْ لَـمـ3
   .جاودانه باش در وطنى كه دژى محكم براى كرامت است!  اى ابوتمامـ1
  . وحدت بزرگ كه آرزوى او بود، نزديك استـ2
 .شـود گـاه جـارى مـى    اگر امروز نشود پس فردا خواهد شد، و باران ابتدا به شكل قطره اسـت آن    ـ3

  .)117شين، صپي(
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  مسئله فلسطين در آثار باكثير 
ــزرگ ــراي ملــت تــرين مــصيبتفاجعــة فلــسطين، يكــي از ب ــاريخ ب   هــايي اســت كــه در طــول ت
   ايـن مكـان مقـدس طـي سـاليان متمـادي، جولانگـاهي بـراي               .عرب و جهـان اسـلام رخ داده اسـت         

رائيل در فلـسطين و   ايجـاد دولـت غاصـب اس ـ   .ها بوده اسـت هاي استعمارگران و صهيونيست ورزيطمع
شدت گرفتن ظلم و بيداد ايشان عليه ساكنان اصـلي ايـن سـرزمين، احـساسات شـاعران و نويـسندگان           

  دار نمـوده، و از همـان آغـاز اشـغال فلـسطين بـه ترسـيم ايـن فاجعـه در آثـار خـود                   بسياري را جريحه  
   .پرداختند

امـروزه بخـش قابـل تـوجهي از ادبيـات      ، ادبياتي با عنوان ادبيات مقاومت به وجود آمد كه       در نتيجه 
   .معاصر را به خود اختصاص داده است

اي داشته، و بخش قابل تـوجهي از آثـار منظـوم و منثـور              قضيه فلسطين در نزد باكثير، اهميت ويژه      
 وي پـيش از تـشكيل دولـت رژيـم صهيونيـستي در فلـسطين،           .وي به اين مسئله اختصاص يافته است      

باشـد كـه ايـن قـضيه را در      از اين رو، اولين اديبـي مـي  .ه معطوف داشته است   توجه خود را به اين قضي     
  .)206م، ص 1980سعدني، ( .ادبيات عرب بررسي نموده است

باكثير مسئلة فلسطين را در رأس تمام امور مـورد توجـه قـرار داده، و آن را اولـين قـضية عربيـت و        
   .آوردترين مسئلة اسلام به شمار مىمهم

ويـژه   بـه موضـوع فلـسطين بـه    ىدهندة توجه و تعهد بيش از حـد و   او از شعر و نثر نشان      ىآثار ادب  
   .باشدىآميز جنگ ژوئن م پس از شكست فاجعه

 ىرا در ديـوان آنهـا  كه بتوانـد  اما متأسفانه پيش از آن،  در مورد فلسطين سروده    ىفراوان، اشعار   باكثير 
 كـه در مـورد او   ى انـدك ىها طور پراكنده در كتاباشعار بهاين از اين رو  .ه استنمايد، درگذشت ى  گردآور

   .شودىتأليف شده، يافت م
الفـتح   مجلـة در  ) 1935(1355 سـال    كـه در  ) فلسطين مبـارز  ( »ةفلسطين المجاهد «در قصيدة   وي  

و بـا  فلـسطينيان تـشويق نمـوده     كمك به ىو ملت عرب را براكرده چاپ شد، مشكل فلسطين را طرح    
  :خواندفرا ميآنها را به غيرت ،  بانوان فلسطينى بدنىاشاره به بازرس

  يونِيبجِ؟ أَ مهاكُاذا دم! برَعي ينِب ـ1
  طينَسلَفِم بِ كُلاءشْدوا أَهشْ تَملَ أَـ2
  مكُاءم دِرامِح الْضِر الأَىلَ عاقُرَتُ ـ3
  ونِـفُأْ مقِلائِـخَ الْبوذِنْ ماءِضَرلإِ ـ4
  كمبعـشَ  وسادتُ ايهكم فِتُرامكِ ـ5
  انينَفَ أَهادِطِاضْايا بِز الرَامسي ـ6
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  مرَغْ م ونٍج سِ وريدِشْتَ  ولٍتْقَفَ ـ7
  ونِع الْ ورِائِرَح الْكارِب أَتيشِفْ تَو ـ8
   . پاسخم دهيدايد؟به چه مصيبتى گرفتار آمده! عرببني اى ـ1
  بينيد؟ ى خود را در فلسطين نمىها آيا كشته ـ2
  ، حرامسرزمين خون شما بر  ـ3
   .شودمىارزش ريخته  ىخشنود كردن موجودات ابله و بى برا ـ4
   .مانده است جا زير پاكرامت شما در آن ـ5
  :شودها بر ملت تحميل مى در فلسطين انواع مصيبتـ6
   . قتل، آوارگى، زندان و شكنجهـ7
   . و تفتيش دختران و زنان پاك و آزادهـ8

   :پردازدىشان مايسرزنش ى به امت اسلامو  اعراب ىو سستهي سپس به خاطر كوتا
  برُع يبرُص تَفيي كَرِع شَتيلا لَأَ ـ1
  ؟بذِع تَهُينِمها الْيِـ فهٍالَـحـى لَع ـ2
  هاونَفُفو جـغْ تَادِ الضَّلاد بِفي كَو ـ3
  ؟بـَبصتَ ياًم دسطينَلَفِ نُفْ جو ـ4
  مهِابِرَ شَدرْب برْع الْسيغُ يفيو كَ ـ5
  ؟كبنْ تُم ثُم وهنْ مِسٍفْ نَيونُلْو مِ ـ6
  كنند ىدانستم اعراب چگونه صبر م ى كاش م!نها ـ1
   .شيرين و گوارا است كه در آن مرگى بر حالت ـ2
  گذارند، ى هايشان را بر هم م عرب پلكىها و چطور سرزمين ـ3
  .فلسطين غرق در خون استى ها كه پلكىلدر حا ـ4
  ، كشند ىو چگونه اعراب شراب خنكشان را سر م ـ5
  . و بدبخت هستندزدهجا مصيبتكه يك ميليون انسان از آنها، در آنى در حالـ6
  

  تشويق به مبارزه
انـه؛ او  جوي صـلح ى هـا   راهى باكثير در برابر مسئلة فلسطين عبارت بود از نپذيرفتن تمام       ىگير  موضع 

 ةباشـد، و قـضي   ىگـران م ـ ن اشـغال  نـد ارمقدسـات و بيـرون     عقيده داشت كه جهاد تنها راه بازگردانـدن       
 ىاز زبـان يك ـ ى ا  در قـصيده  وي   . تمام مسلمانان است و تنها به اعراب اختصاص نـدارد          ةفلسطين، قضي 

  :گويدى مى فلسطينيداناز شه
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كمُوـ1 ظاركمو و الحقُّ حقُّ   فيم انتِ
ى علَيه لِيعطَى لِلمْلاعينَ يـ2 دع!  
   لا تَطْلُبوه احتِكاماً فِي مجامِعهِمـ3
وه قَسرَاً فِي المْياديِنَـ4 تَرَدلْ اسب   
   والمسلمِونَ جميعاً مِنْ ورائِكمُوـ5
ينِـ6 الص تانَ وباكِس بِأَنْدنوسِيا و   
   .تكه حق با شما اسىچرا منتظريد، در حال ـ1
  .شود تا به ملعونان داده شود ىحق شما غصب م ـ2
  ها نخواهيد اين حق را در كنفرانس ـ3
  .بلكه آن را با شجاعت در ميدان جنگ پس بگيريد ـ4
   و پاكستان و چين ىتمام مسلمانان در اندونز ـ5
  .)114 م، ص1966، ىناج( . و پشتيبان شما هستندىحام ـ6
 يعنـى سـه   1944امة وى دربـارة فلـسطين اسـت، كـه در سـال        ، نخستين نمايشن  »شيلوك جديد  «

 در ايـن اثـر، بـاكثير ايجـاد دولـت      .هاى فلسطين نوشته شده است  سال قبل از وقوع فاجعة تقسيم زمين      
  :كندبينى مىاسرائيل در فلسطين را پيش

آن، و در اين نمايشنامه كه آن را شيلوك جديد ناميدم، فاجعة فلسطين و تـشكيل دولـت يهـود در           «
بينى كـردم كـه تنهـا راه حـل     چنان كه پيشبينى نمودم، هم  خروج ساكنان عرب از اين سرزمين را پيش       

كـه از پـاى در آمـده و      گر اسـت، تـا آن     در مقابل اعراب در محاصرة اقتصادى گذاشتن اين دولت اشغال         
   . )50ـ49باكثير، پيشين، ص(» هلاك شود

آورنـد كـه   ترين اثر ادبى بـه شـمار مـى   مايشنامه را بزرگاين ن» سيد قطب «چون   برخى ناقدان هم  
   .مشكل فلسطين را از آغاز پيدايش آن بررسى نموده است

 1946در سـال  آن را  اسـت كـه   )ملت برگزيده خدا (»مختارالاالله شعب«ة نمايشنامدومين اثر باكثير    
اسـت و فـساد    نمـوده  ىس ـ باكثير در اين اثر خطـر مهـاجرت يهوديـان را بـه فلـسطين برر              .تأليف نمود 

چنــين هـاى نــژادى و طبقــاتى داخـل خــود اسـرائيل، و هــم    درگيــريواخلاقـى، مــشكلات اقتـصادى   
جـا آمـده و دولـت    اش بـين دولتـى كـه از آن   كشمكش روحى شخصيت اسرائيلى را در تقـسيم دوسـتى     

 ايـن  در .)239م، ص2006بهـي،   (اى بـه تـصوير كـشيده اسـت        جديد اسرائيل، بـا مهـارت هنـرى ويـژه         
گـر  اشـغال  رژيـم ى كند و نسبت به فروپاش ـ   ى م ىبين   را پيش  ىمردمبزرگ   انقلاب   ىبرپايوي   ،نمايشنامه

  .)252پيشين، ص( . تازه داردىنگاه
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   و مĤخذمنابع 
   .تا، مكتبه مصر، قاهره، بىفن المسرحيه من خلال تجاربى الشخصيه أحمد، باكثير، على . 1
، دار المناهل للنـشر و التوزيـع، بيـروت، چـاپ            عر الصبا أزهار الربى في ش   ،  ــــــــــــــــ . 2

   .ق1408اول، 
: ضـمن كتـاب  «، علي أحمد باكثير ـ سـنوات فـي جـاوه و حـضرموت     باوزير، أحمد عوض،  . 3

   .م1988، دار الحداثه، بيروت، چاپ اول، »وثائق مهرجان باكثير
نجلـو المـصريه،    ، مكتبـه الأ   الشخصيه الشريره في الادب المسرحى في المصر      بهي، عصام،    . 4

   .م2006قاهره، چاپ دوم، 
   .م1991، مكتبه مصر، قاهره، علي أحمد باكثير في مرآه عصرهحميد، محمد أبوبكر،  . 5
   .م2007، علي احمد باكثير، مراحل حياته و تطوره الفكري والفني، ــــــــــــــــــ  . 6
   .م1996، 9، دارالعلم للملايين، بيروت، جالأعلامزركلي، خيرالدين،  . 7
   .م1980 الطليعه، أسيوط، چاپ اول، ، مكتبهأدب باكثير المسرحيسعدنى،  . 8
، النـادى  أحمـد بـاكثير، حياتـه و شـعره الـوطنى و الاسـلامى            علىسومحى، أحمد عبداالله ،      . 9

   . م2007الادبي، جده، 
   .م1966العوده، بيروت، چاپ اول، ، داراليمن المعاصرونشعراءناجى، هلال،  . 10
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  هاي علميه در تقريب مذاهب اسلامي نقش حوزه
  

  1االله شفايي امان
  

  چكيده
وحدت در « بر اساس نظريه .ها و موانع بسياري وجود دارددر فرايند تقريب مذاهب اسلامي چالش

هاي   حوزه.ها و تهديدات را به فرصت تبديل كرد و يا از آنها عبور نمودتوان اين چالش مي» عين كثرت
توانند نقش  شان مي  ديني–لميه شيعه و مدارس ديني اهل سنت به دليل خواستگاه تاريخي و پايگاه علمي ع

هاي موجود اي در تقريب ميان مذاهب اسلامي و اتحاد حداكثري ميان مسلمانان و رفع چالش مهم و ويژه
افزاري  افزاري و نرم ختهاي علميه دو كاركرد متفاوت س  در اين خصوص، حوزه.ميان مذاهب ايفا نمايند

 نوشتار حاضر در پي آن است تا ابعاد و زواياي اين دو كاركرد را تجزيه و تحليل نموده و .خواهند داشت
  .در قالب سه مبحث اين رسالت را به انجام رساند

  
  .هاي علميه، عالمان دين، مذاهب اسلامي، تقريب مذاهب حوزه: واژگان كليدي

  
  طرح مسئله
اند؟ آيا اي از مسايل و باورها ضد هم هستند، همگي بر حق ها و مذاهبي كه در پاره قهآيا تمام فر

ها و باورهاي يك مذهب، همان اسلام واقعي است و  از ميان اين همه مذاهب اسلامي، صرفاً آموزه
ي از ها و مذاهب اسلامي درجاتاند و يا اين كه خير، هر كدام از فرقهها در ضلالت پيروان ديگر فرقه

توان مذاهب اسلامي را در هم ممزوج نمود و براي آنها مخرج مشترك  اسلام را با خود دارند؟ آيا مي
اند اما آن را  فرض نمود؟ اينها سؤالاتي است كه علماي كلام اسلامي از ديرباز دربارة آن انديشيده

اين )  شيعه و سنيبه خصوص مذهب( نهايت توافق برخي از علماي بزرگ اسلامي .اند عملي نيافته
 اين تئوري چندين دهه است كه .اند را پيش كشيده» تقريب مذاهب اسلامي«بوده است كه نظريه 

بنابر ضرورتي طرح شده كه پيامدهاي منفي تفرقه و ناسازگاري، تاوان سنگيني را بر اصل اسلام و 
                                                

   .آموخته حوزه علميه قم و كارشناسي ارشد فلسفه سياسي ـ دانش1


